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 چکیده

گفتار و کرامات عارف مردمداری است که در اوج نابسامانی های است که شرح و گزارش رفتار، « اسرار التوحید»از آثار ارزشمند ادب فارسی، کتاب 

را سیاسی، اجتماعی و مذهبی ظهور می کند و با کنش و رفتار و شیوه های تربیتی خاص خود،به دور از هر گونه خصومت و خشونتی مردم و مريدان 

یز از زمره صوفیانی است که درصدد کشف مفاهیم حقیقی و بطون آيات متوجه رفتار اشتباه خود کرده و ضد ارزش ها را به ارزش مبدل می کند.سنايی ن

ت و شعر او قرآنی برآمده و آنها را چنانکه خود فهمیده و شواهد و مستندات آن را نیز تأيید می کرده، شرح و تفسیر کرده است. سنايی شاعری عارف هس

ضوعات دينی که مربوط به دينداری می باشد در حديقه و اسرارالتوحید مورد توجه قرار در خدمت عرفان و دين قرار گرفته است. در اين مقاله برخی از مو

فرت گرفته است از جمله شاخصه های اصلی آن،وحدت اديان،آزادانديشی،تجريد،ترک خودبینی و تکبر،فنا،تقلیدگريزی، اعتقاد به توبه ، رحمت و مغ

 خداوند و دعوت به نیکی و خلُق خوب و ... می باشد.

 .دين و دينداری، اسرارالتوحید، حديقه الحقیقه لیدواژه:ک

 

 مقدمه
 شريعت، چون عناوينیدربارة  اما اندنگشوده يا انتظار بشر از دين دين به نیاز انسان را با عنوان يا بحثی مسأله خود، عرفانی در منابع اسلامیعارفان 

در  هفتم قرن از عارفان نسفی عزيزالدين؛ اندنگاشته ایارزنده محمديه، مطالب و حقیقت کامل و نیز انسان و ولايت يا رسالت، نبوت طريقت، حقیقت

 مناو مؤ رسید و نام ايمان مقام شد، به کرد و مقلد ايشان انبیا را تصديق چون انسان» :نگاردمی انبیا چنین و تصديق شريعت به و عمل فوايد دينداری

او عابد شد  رسید و نام عبادت مقام گذرانید، به عبادت کرد و بیشتر به و روز را قسمت شب اوقات ،و تقلید انبیا بسیار عبادت با وجود تصديق شد و چون

او  زهد رسید و نام مقام آزاد شد، به بدنی و شهوات اتکرد و از لذ و جاه مال گردانید و ترک کلی از دنیا به بسیار روی با وجود عبادت گشتو چون و تمام

و از سالکان،  است عالی مقام و اين گشت او عارف رسید و نام معرفت مقام اشیا را شناخت، به و حکمت با وجود زهد، اشیا را کماهی زاهد شد و چون

 رسید و نام ولايت مقام کرد، به خود مخصوص و الهام محبت به تعالی با وجود معرفت، او را خدای و چون است ولايت سرحد رسند که مقام بدين اندکی

 حق را به فرستاد تا خلق خلق سوی به و با پیغام ساخت خود مخصوص و معجزة وحی به تعالی و الهام، او را حق با وجود محبت شد، و چون او ولی

او  رسید و نام رسالت مقام کرد، به خود مخصوص کتاب به تعالی و معجزه، او را حق با وجود وحی شد و چون نبی وی رسید و نام نبوت مقام بخواند، به

 که با وجود آن شد و چون او اولوالعزم رسید و نام اولوالعزم مقام ديگر نهاد، به کرد و شريعتی را منسوخ اول يعتبا وجود کتاب، شر شد، و چون رسول

« بود انسانی روح ترقی شد. اين او خاتم رسید و نام ختم مقام گردانید و به نبوت ختم تعالی ديگر نهاد، او را خدای کرد و شريعتی را منسوخ اول شريعت

(دين ذاتی ذهن انسان است و مکمل طبیعت بشری. شايد همه چیز تحلیل رود ولی اعتقاد به خدا که اصل نهايی همة اديان جهان 17:7511)نسفی،

 برای و شريعت، راه دين به با عمل بنابرايناست، بر جای خواهد ماند. بايد متذکر شد که اعتقاد به نیروهای منضبط کننده اساس دين را تشکیل می دهد.

ادبیات به ويژه، ادبیات داستانی، ترسیم گر وضع جامعة خود می باشد و به شیوه های گوناگون، جوامع باز است. مردم بر عموم ولايت مقام به وصول

نقشی ارزنده و مهم در زندگی و تعاملات اجتماعی مختلف را ارزيابی و حوادث داستان را در بستر آن دنبال می کند.يکی از مقولات مهم اجتماعی که 

دين متضمن اعتقادات و جهت گیری ها و اعمالی »مردم دارد، دين و دينداری است که جلوه های متعدد آن را در آثار ادبی می توان جست و جو کرد.

 (2: 7111الیاده، «)است کهبشر را به عوامل فوق طبیعی يا حقايق مقدس و متعالی مربوط می سازد.
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 بیان مسأله و سوالات پژوهش
گی ما به ن مقاله به بررسی مضمون دين و دينداری در اسرارالتوحید و حديقه الحقیقه سنايی پرداخته ايم. دين و ادبیات بی شک از انگاره های فرهنيدر ا

اند که هنر و ادبیات به ويژه شعر، مهم ترين ابزارهايی بوده شمار می آيند.دين راه حق را نشان می دهد، راهی که سعادت را تضمین می کند در اين میان

گويد يک حقیقت متعالی و صد هنر را جزئی از دين می داند و می»های خود پرداخته اند آن گونه که علی شريعتی دينداران و عرفا به ترويج انديشه

 (711: 7555شريعتی، «)درصد انسانی دارد.

ند سنايی؛ يکی از بزرگترين شاعران ادب پارسی است. سنايی شاعری عارف که شعر او در خدمت عرفان و دين قرار گرفته حديقه الحقیقه از آثار ارزشم

ديگر آثار است. او از اولین شاعرانی است که عرفان را وارد شعر پارسی نمود و مضامین دين و دينداری به خوبی در ديوان او انعکاس يافته است. از 

است که شرح و گزارش رفتار و گفتار و کرامات عارف مردمداری است که در اوج نابسامانی های سیاسی، « اسرار التوحید»سی، کتاب ارزشمند ادب فار

ه رفتار اجتماعی و مذهبی ظهور می کند و با کنش و رفتار و شیوه های تربیتی خاص خود، به دور از هرگونه خصومت و خشونتی مردم و مريدان را متوج

وان خود کرده و ضد ارزش ها را به ارزش مبدل می کند. مسأله مورد نظر در اين جستار اين است که با عنايت به اهمیت ابوسعید ابوالخیر به عناشتباه 

ايی سنيک عارف آگاه نسبت به مسائل دينی جامعه عصر خويش در اين مقاله به بررسی و تحلیل مقولةدين و دينداری در اين کتاب با حديقه الحقیقه 

ه می پردازد.مهم ترين سوال اين پژوهش، مضمون دين از ديدگاه بوسعید و سنايی چیست؟و ويژگی های دينداری در اسرارالتوحید و حديقه الحقیق

 کدامند؟

 

 اهداف و ضرورت تحقیق

دين و ديندار از جمله اهداف اصلی اين پژوهش،آشنايی با مفهوم دين و دينداری در اسرارالتوحید وحديقه الحقیقه سنايی است.با توجه به اينکه موضوع 

باشد چرا که  سیار مهمی در ادبیات عرفانی ما محسوب می شود، می توان به اين مسئله اذعان کرد که پرداختن به اين موضوع می تواند ضروریمقولة ب

خداست و به در ادبیات عرفانی بیش از هر چیز مفهوم دين مهمترين مضمون برای اين نوع ادبی است. همانطور که می دانیم عرفان رابطه درونی انسان با 

ر هر قرن و دوره ای در عبارت ديگر معرفت و پرستش خداوند از طريق پاک کردن درون که اصطلاحاَ تزکیه نامیده می شود، صورت می گیرد.انسان د

ربارةاين دو باب دين محتاج انديشه های عارفان است.اين پژوهش می کوشد تا مفهوم دين ودينداری را در دو اثر عرفانی و ديدگاه ابوسعید و سنايی را د

 مقولة ارزشمند بررسی و تحلیل کند.

 

 پیشینة تحقیق
فارسی تحقیقات بسیاری در باب شناسايی انديشه های عارفانی چون ابوسعید و سنايی  هر چند تا کنون محققان و پژوهشگران عرصة فرهنگ و ادب

انجام نگرفته پرداخته اند لیکن بررسی ها نشان از آن دارد که تا کنون پژوهشی با عنوان بررسی مضمون دين و دينداری در اسرارالتوحید و حديقه سنايی 

زديک بوده اند به صورت کلی به اين مقوله و بیان ديدگاه چند عارف و شاعر به صورت تلفیقی پرداخته است.برخی پژوهش ها که تا حدی به اين موضوع ن

 اند و به طور خاص به اين موضوع و بررسی مضمون دين و دينداری در دو اثر اسرارالتوحید و حديقه الحقیقه پرداخته نشده است.فاطمه سادات

به بررسی عقايد ابوسعید دربارة تصوف و آداب « ف و آداب آن از نظر ابوسعیدابوالخیر بر طبق اسرارالتوحیدتصو»( در مقاله ای تحت عنوان 7512طاهری)

انديشه توحیدی در آثار »( در مقاله ای با عنوان7531و رسوم آن و بیان عقايد وی درباره آنها و جايگاه عرفان و تصوف پرداخته است.خدابخش اسداللهی)

مطرح کرده و آن را برخلاف کسانی که از « توحید»ست يافته است که سنايی نظرية توحید وجودی را به عنوان مرتبه ای عالی از به اين نتیجه د« سنايی

اده آن به توحید عددی استنباط می کنند به طور گسترده بر مبنای شهود وحدت وجود و به شیوة ابن عربی که همان جمع تنزيه و تشبیه است،شرح د

به بررسی ويژگی های انسان کامل از ديدگاه سنايی « نظريه انسان کامل در ديوان سنايی» ( در مقاله ای با عنوان 7533محمدی)است.محمدحسین 

ه آنها دست پرداخته و به اين نتیجه دست يافته است که سنايی در ديوان خود ابتدا ويژگی هايی را برای انسان کامل برمی شمارد و سپس به اين دلیل ک

را نیستند به رعايت حداقل اخلاق بسنده می کند و انسان کامل را کسی می داند که سه ويژگی،پرهیز از رذايل،آراستگی به فضايل و عمل گرايی  يافتنی

لتوحید و راداشته باشد.نوآوری اين پژوهش در اين است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مضمون دين و ويژگی های دينداری در دو اثر عرفانی اسرا

 حديقه الحقیقه پرداخته و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.

 

 مضمون دین در اسرارالتوحید و حدیقه الحقیقه سنایی
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د زهد و دين ورزی به عنوان نخستین تجلی های تصوف و عرفان از انديشة شهید بلخی شاعر قرن سوم و ربع اول قرن چهارم آغاز می شود.وی معتق»    

ر است روح هر چه بیشتر به لذات خود نائل شود بیشتر به کمال طبع انسانی نزديک می گردد و جسم هر چه بیشتر در لذات جسمانی منغمر شود ب

 (511:  7517صفا، «)نیروی بهیمی که در انسان موجود است بیشتر افزوده می گردد و او را از کمال طبع انسانی و شرايط آدمیت دورتر می سازد.

ابوالحسن  تصوف در دو قرن چهارم و پنجم به نهايت کمال خود رسیده بود،در اين دو قرن بزرگانی چون: شیخ ابوسعیدابوالخیر، ابوالقاسم قشیری و شیخ

تاريخ تصوف نیز خرقانی و ... می زيسته اند که بسیار مورد توجه مردم بوده و آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشته اند. کتاب اسرارالتوحید از حیث 

بوالعباس قصاب املی، دارای اهمیت بسیاری است و در آن از شخصیت های متصوفه فراوانی چون: ابوالقاسم بشر ياسین، ابوالفضل حسن سرخسی، ا

گذران و  ابوعبدالله باکويه شیرازی و ديگر بزرگان سخن رفته است. همچنین اطلاعات ارزنده ای در باب خانقاه های موجود در آن عصر، درآمد و نحوه

باب تصوفمی باشد. تصوف از ديدگاه معماری آنها و ... موجود می باشد.شیخ ابوسعید ابوالخیر به عنوان يکی از مشايخ صوفیه، دارای عقايد خاصی در 

در واقع ابوسعید در شرايطآن زمان به عنوان يک مرد جهان شناس ومستقل خود را پايبندهیچ نوع مکتب »بوسعیدمانند ديگرعقايد او،خاص اوست.

 (551: 7513ماير،«)نشان داد. ياسنتی نشناساندبلکه فقط متعلق ووابسته به خداوند

می داند که در میان خلق بنشند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و او عارف حقیقی را کسی »

(و خود بیان می دارد که آنچه يافته است از بیداری و بی داوری سینه و بی دريغی 711: 7533محمد بن منور، «)يک لحظه به دل، از خدای غافل نباشد

 (532ته است. )همان : ياف« مال

و هنگامی که « )خدايت آزاد آفريد آزاد باش« خلقَکََ اللهٌ حرُآًّ کنُ کمَا خلَقَکََ» هنگامی که يکی از مريدان او را از بندگی خدا می پرسد، شیخ می گويد:

 دی بنده نشوی و اين بیت می گويد:ندانی تا از هر دو کون آزاد نگر»آن مريد معترض می شود که يا شیخ سخن از بندگی است، می گويد: 

 بنـده شـدم و نهـادم از يک سـو خواسـت  آزادی و عـشـق چـون هـمی نامـد راست                       

 گـفـتار و خـصـومت از مـیانه برخـاسـت  زين پس چـونان که داردم دوست رواست                  

 (570)همان:   

و حقیقت را سه حلقة درهم تنیده می داند که با گسسته شدن هر يک،پیوستگی حلقه های ديگر نیز امکان پذير نخواهد بود. طريقت  شريعت، بوسعید،

يشی را به وی اهل ملامت و فتوت است و همواره بر پايمال ساختن هواهای نفسانی چه در برابر حق و چه در برابر خلق خدا تأکید دارد و خصلت آزاداند

برو بگوی که مردی را ديدم که به کیسه اش بند نبود و » است آنجا که خود به فردی که خواستار معرفی او به دوستانش را دارد،می گويد:کمال رسانده 

 (751)همان :« با خلق اش داوری نبود.

اشته است چنانچه خود شیخ اذعان می يکی از اصل های اساسی و اولیه تصوف بوسعید،مذمت نفس و مجاهده با آن است که بوسعید بسیار بر آن تاکید د

 ( 735)نفس را بکش و گرنه...( )همان : « ما در مجلس خود جزيک حرف نگويیم و آن سخن اين است:ذبََّحِ النفَسَ وَ الِاّ فلَا » دارد که:

)همان « کنی او ترا قهر کند و مغلوب خود کند.همه وحشت ها از نفس است اگر تو او را نکشی او ترا بکشد و اگر تو او را قهر ن»زيرا شیخ معتقد است که 

خود  (شیخ ابوسعید پنداشت ها را رها کرده است و به جايی رسیده است که جز خدا هیچ نمی بیند و وقتی از او درباره سوالات شرعی می پرسند او531: 

 (551)همان : «فقط از من حديث او پرسید»يد که می گو

دارد.در گذشته عرفان و تصوف جزيی از دين و حقیقت به حساب می آمده است. سنايی و ابوسعید ابوالخیر از عارفانی  دين و دينداری جنبه های مختلفی

ز ابزار شعر بودند که مسائل دينی را خود به جای آورده و ديگران را به آن تشويق می نموده اند. سنايی که دين و عرفان را وارد شعر فارسی می کند ا

جذب ديگران به دين بهره برده است. ابوسعید ابوالخیر هم که عارفی بزرگ و جز اولیا و عرفا مشهور نیز می باشد با تساهل و خلُق نیکوی  برای دينداری و

ز می خويش سعی در جذب همه افراد به دين داشته است.خداجويان با توجه به زمینه نظری عرفان در قرآن کريم و اينکه نفس مطمئنه به سوی خدا با

اه طلبان گردد و اين جسم، لباسی است که بايد در اين منزل خاکی، رهايش کرد و بايد نعمت های دنیايی را به میراث خواران سپرد. پوچی تلاش های ج

که سنايی اين اوضاع و قدرتمندان را حس کردند و فاصله خود را با پیامبر )ص( بسیار ديدند. آن گاه به توبه، زهد، ترک دنیا و خودسازی روی آوردند. چنان

 را بخوبی توصیف کرده است: 
 خـلـق را راه راســـت بنمـودنـد  انبـیـا راســتان ديـــن بودنـــد                       

 بــازخـودکامـگان بــرآشــفتنـد  چـون به غـرب فـنا فـرو رفـتنـد                        

 (735: 7531)سنايی،   

 همـگان ژاژخـــای و يافـته درای  منـدرس گشـته علـم دين خدای                   

 (731)همان:  
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را با استفاده از کلمة « حديقه الحقیقه و طريقه الشريعه»اعتقاد و پايبندی سنايی به مسئلة شرع در بستر عرفان عابدانه به حدی بوده که نام کتاب خود 

آنگاه سر برون آرد و طلوع کند که دل را از هرچه هواحبس و پلیدی است ، صیقل داده و پاک سازد. زنگار وغبارآينه نه رخ به شرع کامل کرده است. دين 

لوح  شفافیت جلوه دهد و نه ديده را به بصیرت گشايد. بینش راستین و دست يابی به حقیقت دين در سايه سار پاکسازی ضمیر و خلوص نیت است. چون

 ه پاک و مبرا سازی ديده قابلیت رؤيت دين را می يابد :دل را از گنا
 ديـده چـون پاک شد چنین بیند  ديـدة پـاک پـاک ديــن بـیـنـد

 بنهـــی کلـه ار آيـد پـديـد  سـر  بـنهــی گنـه ار آيـد بـرون ديـن

 (755)همان:  

کمال را برای انسان به ارمغان می آورد و عروج به ملکوت اعلی که آرزوی هر انسانی گرايیدن و پیوستن به دين و روی آوردن به راه آن بالاترين سعادت و 

 است را محقق خواهد ساخت :
 کــه از ايـن ره رســی بعـلیـیـن           خـويشـتـن درفـکن بزورق دين

 (553)همان:  

 ديگر دين نیست بلکه ترهات است:دين ماية حیات و تعالی روح است در غیر اين صورت با نداشتن چنین خصوصیتی 
 رسـم و عـادت بود نه ديـن باشـد       آن هـوايی کـه پیـش از اين باشد

 (11)همان:  

 هـر چه گفتند مغز آن اين است      مـردگی جهل و زندگی دين است

 (15)همان :  

 ديـن نبـاشـد کـه  ترهات  باشد         ورنـه دينـی کـزين حیـات بــود

 (11)همان :  

ئیل آن کس که راه دين را انتخاب کند، يقیناً راه درست را انتخاب کرده است. دم چنین شخصی چون دم حیات بخش عیسی بن مريم و يا چون دم جبر

 که در قالب نفخة الهی در آستین مريم دمیده شد، هم حیات دهنده و روح بخش است و هم نفخه ای الهی و روحانی  :
 عیـســی مـريم آسـتین باشــد        لـب چـو بـر آسـتان ديـن باشـد                                    

 (13)همان :  

به همان .»در اين ابیات سنايی انبیا را معرفان واقعی دين معرفی می کند و جهان پر از نیرنگ و گمراهی می تواند راه دين را برای خردمند تنگ کند

که اوضاع سیاسی دول اسلامی مخصوصا خراسان در اين مدت دچار هرج و مرج و اغتشاش بود اوضاع مذهبی هم قرين اختلال بوده است. نیشابور نسبت 

 (37: 7531شفیعی کدکنی، «)عصر بوسعید مرکز اصلی برخورد عقايد گوناگون و مذاهب و فرق مختلف بوده است.

 

 وحدت ادیان
 به را خدا خلق همه با دوستی و يکسان بینی و مذهبی، وحدت اديان تعصبات کرد و ترک معرفی جامعه در را محبت و عشق بوسعید مذهب     

 اگر گفت: شیخ به مريدان از يکی چون .نمودند احترام بسیار و کردند خدمت او را همه ترسايان بود، رفته کلیسا به شیخ روز يک»  .آموخت مريدانش می

 (571: 7533)محمدبن منور، «  گشايیم باز تا بوديم ورنبسته ماشان ..».گفت:  شیخ می کردند، باز را زنارها همه کرد، می اشارت شیخ

» می کند. وی همواره با خوش رفتاری و نیکويی با پیروان همة اديان برخورد کرده و راه حق را به آنها نشان داده و به دوری از تعصبات مذهبی دعوت    

 جهودی که از پیش شیخ گريخته بود، شیخ از پی او رفت و چون به او رسید، دست بر سر او نهاد و گفت :
 کو را خويش است غريبی و شب رفتن  اشــتربـان را سـرد نـبـايـد گـفـتـن               

                                                            «                                                        چه گونه ای و حال تو چیست؟بی او زندگانی می توانی کرد؟و چون شیخ برفت، جهود از پی او رفت و مسلمانی نیکو شد. ای بیچاره!

 (751-757)همان ، 

 از نظر بوسعید همه کس طالب يارند و ساکنان همه مذاهب خدا را می جويند و تنها فرق در اين است که هر کس به زبان و روش خود خدا را می    

 خت. جويد. وی بسیاری از پیروان اديان ديگر را مسلمان سا

بنا شده را  سنايی اصرار دارد مسلمانان بايد اختلافات عقیدتی خود را کنار بگذارند تا بدين ترتیب وحدت و يگانگی که اصل همة اديان و مذاهب بر آن    

به سرکوب کردن هیچ  درک کرده و بدان دست يابند وی همواره سعی در درونی کردن دين دارد و اينکه همة فرقه ها و مذاهب را درست می پندارد و

دينی را  کدام از آنها نمی پردازد و اين بیانگر حس وحدت گرايانة وی است. آنکه خود از زمرة اولین کسانی است که نظرية رويکرد مسلمین به اتحاد
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یر خود معتقدند و زبانشان سخن مطرح می کند. سنايی می گويد کفر و دين هر دو پويندگان راه خدايند و هر دو به يگانگی و وحدت حق در باطن و ضم

 از يگانگی خداوند می گويد. هر دو چه زشت باشند و چه نیک  به سوی الله باز می گردند: 
 وحـده لا شــريـک لـه گـويـان                                  کـفــر و ديـن در رهــت پـويـــان

 (5: 7531)سنايی،   

 يــرجـــعِ الامـــر کـُلـّـه  زی او  نوکفر و دين خوب و زشت وکهنه و 

 (51)همان:  

د، کفر و دين از لوازم عالم کثرت است و در عالم وحدت، نقشی از کفر و دين نیست. بلکه همه يکی و يکرنگی است. خداوند يکتاست و خالق اضدا    

 اضدادی که هر کدام از آنها در عالم هستی نشان قدرت و يگانگی خداوند است :
 ساخـته چـار خـصم بر يک جای  زير گـردون به امـر و صنع خدای

 قـدرتش نقشـبند حـکمت اوست     جمـع ايشـان دلیـل قدرت اوست

 (51)همان:  

و سنايی می گويد: اعتقاد به يگانگی و وحدت حق در بیان و لفظ نیست. بلکه در يقین قلبی است تا زمانی که در درون و ضمیر باطن انسان شک     

از شمار و دوئیت وجود دارد به مرحلة يقین و درک حقیقت و وحدت آن نخواهد رسید. دل تجلی گاه حضرت حق است و فیوضات ربابی و عنايات الهی 

است.  طريق اين دل که موجودی مجرد و نورانی است به انسان می رسد. حتی سیر و سلوک روحانی و معنوی سالک نیز با مدد گرفتن از دل امکان پذير

 چون انسان با يقین قلبی و بصیرت و بینش اين سلوک را بپیمايد يقیناً به اصل وحدت و يگانگی دست خواهد يافت :
 چه يکی دان چه دو که هر دو يکیست  ر و شکـیستتا ترا در درون شمـا

 چـه و چنـد و چـرا و چـون را هیـن  بـه چـراگـاه ديـو بـر ز يـقیـــن

 ذات او بــر ز چــنــدی و چــونــی                      نـه بـزرگیـش هسـت از افـزونـی

 (50)همان :  

 را ندارد :وی معتقد است هر کسی قابلیت چشیدن طعم وحدت 
 طـعـم تـوحـیـد هـر خـسی نچشـد  بـار توحــید هـــر کـسـی نـکشــد

 نیسـت مـعبــود در مـکان مـحـدود                     هـسـت در هــر مـکان خـدا مـعـبود

 (55)همان :  

 ویژگی های دینداری و دین ورزی از منظر ابوسعید و سنایی
ن( اشتقاق يافته، گويا شخص با ايمان، به کسى که به درستى و  -م -از جای گیر شدن اعتقاد در قلب، و اين کلمه از ماده )ءدين داری )ايمان(، عبارتست 

 دهد که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و ترديد نمى دهد، يعنى آن چنان دل گرمى و اطمینان مى راستى و پاکى وى اعتقاد پیدا کرده، امنیت مى

اراى مراتب و درجات بسیاری است. چون اذعان و اعتقاد، گاهى به چیزى پیدا می شود و تنها اثرش همان اعتقاد قلبی و فکری است، و گاهى شود.ايمان د

و به همه لوازم آيد و گاهى از اين نیز شديدتر می شود،  اى از لوازم آن نیز مىاز اين شديدتر است، بطورى که بدنبال اين اعتقاد التزام و پای بندی به پاره

لکه آن متعلق می شود، بر همین اساس است که مؤمنین هم در اعتقادشان بغیب، و بخداى حاضر و ناظر، و به روز جزاى او، در يک طبقه نیستند، ب

 (15،ص7ترجمه المیزان،ج) طبقات مختلفى دارند.

 

 تجرید و بی اعتنایی به ظواهر -
شیخ ما گفت:چون مرد به راه تجريد رسید ملک سلیمان ورا معلوم نیايد » مجردّشدن،رهاکردنماسوی الله می داند:بوسعید يکی از ويژگی های دينداری را 

معلوم بود و از اينجا بود که امیرالمؤمنین عمر خطاب در بازار فضله سر آستین  –که زيادت از دست بود  –و اگر به تجريد نرسیده است فضله سرَ آستین 

 (515، 7533حمدبن منور م« ) به کار ببرد.

آيا از حال و جان » اصل دين بر پايه اخلاق و ترک تعلقات دنیوی است آنجا که از فردی يهودی که می خواهد مسلمان شود می پرسد: او درنگاه    

او را به نزد ابوحامد ببريد تا لالای آری، بوسعید به او می گويد: اسلام از ديدگاه من همین است و بس حالا :»وی می گويد «خويش بری و بیزار شده ای

 (701)همان،« منافقین را به وی بیاموزد.

چندين حج بکردم بتجريد، بی حبل و بی دلو و بی » تجريد آن است که صوفی و ديندار واقعی از همة امکانات و تعلقات دنیوی در سفر صرف نظر کند:

 (525)همان ،  «چیزی.
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ی های دينداری تجريد است، رها کردن و گذشتن از هر آنچه غیر حق و ترک اغراض دنیوی و انصراف از ما سوی الله، از ديدگاه سنايی نیز يکی از ويژگ

مقام توحید گذر از علايق و تعلقات دنیوی و خلاصه آنکه چار تکبیر زدن بر هر چه غیر حق است تا سالک سِلوک حق پا در تجريد نگذارد، نمی تواند به 

 رين مرتبة سلوک عرفانی است : برسد. توحید بالات
 و آنکـه جـويد هـدايـت تـوحـید  هـر کـه خـواهـد ولايـت تجـريد

 (777: 7531)سنايی،   

 داده بر بـاد آب و آتـش و خـاک  در طـريقـت مـجـرد و چــالاک

 (777)همان،  

)زرقانی، « استمساک به شرع و توحید است که می تواند اهل تجريد شود. به عقیدة سنايی شرع و توحید لازمه و زينت همیشگی تجريدند و سالک با » 

7537  :515 ) 

دوستانه از جمله لوازم تجريد توجه به درون و ضمیر باطن است و گذر از جسم و بی توجهی به دنیا و ظواهر و تعلقات و علايق آن. وی از سر مهر و 

 کند : سالکانِ سلوک را دعوت به روی آوردن به تجريد می
 همه سراز شرع و هم سر از توحید  ســاز پـیـرايـه در ره تـجـريـــد

 (772: 7531)سنايی،   

 جگـر خـود کـباب دان نه ثريـد  ای بــرادر بـــر آذر تـــجريـــد

 (777)همان:  

 ترك خودبینی و تکبر و خودخواهی -

وده های غرور و خودبینی از جمله رذايل اخلاقی است که انسان را از شرع دور می سازد و نه تنها در میان علمای اخلاق معروف است بلکه در میان ت     

اد می شود همچون مردم نیز از جمله صفات مذموم به شمار می رود. بوسعید تکبر و خودبینی رانوعی بیماری مزمن می داند که بر اثر تمايلات نفس ايج

فتی و آتشی فروزان که تعداد کثیری از مردم عام و خاص را درکام خود فرو می برد. وی اعتقاد داشت جاهل و عامی شوريده دل وباصفا از عالم و م

به تعزيتی می شد.معرفان روزی شیخ ما درنیشابور» محتسب بی صفا شريف تر و به درجات قبول نزديک تراست زيرااز غرور وخودبینی وتکبر به دوراست:

والقاب برشمردندوچون شیخ رابديدند فروماندند وندانستندکه چه گويند.از  –چنان که رسم ايشان بود -پیش شیخ بازآمدند وخواستندکه آواز دهند

محمدبن «) اه دهید.مريدان شیخ پرسیدندکه شیخ راچه لقب گويیم؟شیخ آن فروماندگی در ايشان بديد.گفت دررويدکه هیچ کس بن هیچ کس رار

 (552: 7533منور،

که مظهر تواضع و بی ريايی از منظر بوسعید از خصلت های ارزندة دينداران واقعی است.وی همواره سعی بر آن دارد که اگر آدمی بتواند بر نفس خود 

 (575ست. )همان:خودخواهی و خوی های ناپسند است، فايق آيد،گام اصلی را در راه حق و کسب سعادت معنوی برداشته ا

 (512است.  )همان :« نصر عزيز» دشمنی که از اندرون پیراهن به تحريک انسان می پردازد،غلبه بر آن از نظر بوسعید 

 ديندار واقعی کسی است که به ترک تکبر،خودخواهی و خودبینی بپردازد.

را می پسندد و نه عقل. آنکه گرفتار کبر است، چشم راست بینش که در ديدگاه سنايی، تکبر و خودبینی از ديگر رذائل اخلاقی است که نه شرع آن  

ت از اين رذيلة توانايی درک حقايق را دارد، از دست داده  و گرنه هیچ دانا و اهل بینشی را نمی توان ديد که اهل کبر و خود برتر بینی باشد. وی به شد

 خاطبین خود را دعوت به رها کردن آن می کند :اخلاقی منشأ گرفته از نفس پلید اماره متنفر است و همواره م
 نـشـــود عـلــم آشــنـا دريـــا  خـويشـتن را بـه آب ده کـه ز ما

 (751: 7531)سنايی،   

 برای رسیدن به مقام وحدت بايد از هر آنچه غیر حق است، گذشت و رهايی يافت :

 بـر گـیردل ز اغـیـار جـملـگی   هـر چـه جز حق بود تو آن مپذير

 (751)همان:  

 فنا -
ا رسید. زيرا يکی ديگر از اصل های اساسی تصوف بوسعید اخلاص او و از خود رستن است. زيرا او اعتقاد دارد که بايد از خودی خود رهید تا به خدايی خد

 ( 55:7533)محمدبن منور،« بنده بايد يک قدم است که يک قدم از خود بیرون نهی تا به حق رسی و در جمله تو می نوايی در میانه

 ( 55)همان: « خ قاعده بندگی بر نیستی است، تا ذره ای اثبات در صفات تو می ماند، حجاب می ماند. اثات صفت خداوند است و نفی صفت بندهشی
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 ( 50همان:«)تو هست و او هست شرک بود، خود را از میان بربايد گرفت»زيرا تا تو در میان هستی 

بايد از مرتبه و  -انحلال فرديت و انانیت -يگر ويژگی های دين ورزی است. لازمة سلوک طريقت، فناست فنا و گذشتن از هستی و جان در راه حق از د  

وی  مقام خويشتن گذشت. بايد بی خويشتن از خويش شد. يکسر جان نثار و پاکباز بود. ترک خود نمود. اين شرط پیمودن طريق وصول به حقیقت است.

انسان رخت بربندد و فانی شود، صراط مستقیم پیش روی وی « منیت » و « تويی » شدن می داند، آن گاه که  دست يابی به دين حقیقی را هم در فنا

 گذاشته می شود و به سعادت ابدی دست می يابد. بنابراين چون از هستی خويش نیست گشتی، کمر تلاش و جهد را ببند و در راه وصول به حق به

 تلاش و کوشش بپرداز :

 بر سـران زمـانـه گـشـتـی سـر  رغ از کلاه و کمرچـون شـدی فـا

 نفـی ترتیب محـض تحقیق ست  ترک ترکـیب رخـش توفیق ست

 (755: 7531)سنايی،   

 سر بزن چون چراغ و شمـع و قلم  هر سـری کـز تو رسـت هم دردم

 در طـريـقــت بـريـدنـی بـاشـد  زانـکـه هـر سـر که ديدنـی باشد

 (755)همان:  

ست. سالک پس از فانی شدن با سعی و تلاش فراوان پا در مقام بی تمايز می گذارد. مقام قرب الهی که از برترين حالات عرفانی و مراتب سلوک ا    

حدت را می يابد و بنابراين قدم نهادن در اين مقام مستلزم گذر از فناست. فنای فی الله که ثمرة آن رسیدن به مقام توحید است. سالک در آنجا معنای و

 همة رنگها را يکرنگ می بیند. در آنجا عاشق و معشوق و عشق همه يکی می شوند :

 رخـت و تخت تو بخـت بر گیرد                تـوئـی تـو چـو رخـت بـر گـیـرد

 (771)همان:  

بتواند درد دين را تحمل کند. برای مؤمنان به فنا رسیده در راه دين، از ديدگاه وسیع وی، درد دين داروی انسان مؤمن است. مؤمن دينداری لازم است تا 

د ناجی و دردها و بلاهای دينی رنج آور نیست بلکه اين بلاها برای آنها عین حلاوت و درمان است و نجات دهنده و ايمن کننده از آتش جهنم. دين خو

 :شیدن شراب آن، می توان از هر بلايی در امان بوددرمان کننده دردها و بلاهاست. با پا گذاشتن در باغ دين و نو

 که بـدو گـردد از جحـیم  ايمـن                                                                   درد ديـنـســت داروی مــؤمــن

 (013)همان:   

 چـون بخـوردی زهـر بلا رسـتی   تا نخـوردی شـراب دين مسـتی 

 از پـی رفـعت قــصــور و بـنـا  در سـرای صـفـت نـاپـذيـر فـنا                                  

 نفس در شوق عقل دل خسته   عـقـل  در  بنـد  امـر   بنشـسته

 (501)همان:

 تقلیدگریزی و اعتقاد به دین تحقیقی -

که بوسعید برای دينداری معرفی می کند.بوسعید به باطن دين توجه دارد و از نظر وی  تقلیدگريزی و پايبندی به دين تحقیقی از ديگر ويژگی هايی است

نگ نماز پیشین پرداختن به ظاهر شريعت و آنچه را که اساس تقلید عامه بوده، بی اعتبار می شمارد.آن هنگام که با مريدان در رقص و سنماع بود،مؤذنّ با

 (555:  7533محمدبن منور ،  « ) ما در نمازيم» شیخ گفت : « نماز!نماز!» م محمد قاينی گفت:گفت.شیخ همچنان در آن حالت باقی ماند؛اما

برای آنکه حق تعالی هست است، هست را :» در اسرارالتوحید سخنانی از  زبان ابوسعید بیان شده است که نشان از فنای ذاتی و کامل وی دارد.شیخ گفت 

 (511همان : « ) ا نتوان ديد.بتوان ديد و درويش نیست است و نیست ر

چندگاه بود که حق را می جستیم، گاه بودی که يافتیمی و گه بودی که نیافتیمی.اکنون چنان شديم که هر چند خود را می جويیم، می » شیخ گفت:

 (512همان : « ) بارنیابیم.همه او شديم زيرا همه اوست.
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را نشان می دهد، اين است که او نه تنها خود به حج نمی رفت بلکه غالب مريدان را هم از رفتن به  از ديگر مواردی که بی توجهی ابوسعید به ظاهر دين  

بس کاری نبود هزار فرسنگ رفتن و به زير پای گذاردن تا خانه ای » تو حج نکرده ای می گويد:» حج بازمی داشت.در پاسخ به مريدی که به او می گويد:

 (552همان : « ) سنگین را زيارت کنی.

وی معرفت تقلیدی را از کم ارزشترين معارف » ... ، از ويژگی ديگری است که سنايی در رابطه با شريعت بیان می دارد.«موضع و جايگاه تحقیق در دين»

مبتنی بر خیال و وهم  به شمار آورده و به مخاطبان توصیه می کند که از آن بر حذر باشند.يک چنین نظری دارد دربارة دين. وی در اين راستا، دينداری

می داند و دينداری تقلیدی را نه تنهابی ارزش بلکه حتی ضد ارزش به حساب می آورد.بهتر از -به منزله هم کاسه شدن با ديو  –را دينداری غیر تحقیقی 

ید است وبخواهد با دين تقلیدی به کمال بیان کرده است.بر طبق اين تمثیل، مثَل کسی که اهل تقل«نردبان مهتاب»همه جا اين معنی را در تمثیل زيبای

 (705: 7537زرقانی ، «)نردبان پايه کی بودمهتاب»آسمان برود: نردبان مهتاب به برسد،حکايت همان شخصی است که می خواست با

 قـال قـیدسـت زو سـبک بگـذر  بـگـذر از قـال وحـال پیـش آور

 و از قــالـند بـرگـذشـته ز قـیل  آن کسـانی کـه بسـته حـالـنـد

 هر چه خواهی بگو ولب مگشای  در مـنـاجـات بـی زبــانـان آی

 ذرة صدق بهتر از صـــــد قــال  بگـذر از قـال وگـفتـهای محـال

 وز هوسها  بجمله دست بـــــدار  راه تـقـلـید و قــید رو بـگــذار

 (555: 7531)سنايی،  

 نـردبـان پـايـه کـی بـود مهـتاب  از مـقــلد مـجـوی راه صــواب

 )همان(  

مقبول ترين دين در نزد تمامی عرفاست. همانطور که ذکر شد در نزد سنايی نیز چنین دينی که بر گرفته از واردات غیبی بر دل بر آيد و « دين تحقیقی»

رکورانه بی هیچ آگاهی و بینشی به نقل  قول پديد آيد. دين محتوای و معنای آن قابل درک و فهم باشد، مورد پذيرش است نه آنچه از روی تقلید کو

راه وصول  حق؛دينی است که از دل برخیزد چرا که دل، نردبانی است برای رسیدن به بام دين و عروج به ملکوت اعلی. در نظر وی تنهاترين و ممکن ترين

 به حقیقت دين و شريعت دل است:
 روزآمد وخردچو چراغدين چو   ديـن ز دل خیزد و خـرد ز دماغ

 (551)همان:  

 دانکـه بر بــام ديــن بـرآئی تـو    از در دل اگـــر در آيــی تــو

 (017)همان:  

 بـــام ديـن را نبـردبـان نیـــــاز     دل کـند ســوی آسـمـان پـرواز

 (017)همان :  

 

 تهذیب نفس -

حقیقت دين و تهذيب نفس بپردازند تا پیروان آنان به تبعیت از آنان بدين امر پرداخته و قدم در مسیر درست عالمان، حاکمان، صوفیان، زاهدان و ... بايد به 

بلکه عقیده و هدف وی اين است که هر کس بر بگذارند.سخن سنايی اين نیست که افراد دست از آئین، مذهب و کیش خود بردارند و به يک مذهب و دين بگروند. 

ی در که قبول دارد، بماند منتهی اخلاص ورزيده و راه درست را بپیمايند و به ديدة مثبت و به دور از تعصب به ساير مذاهب و اديان بنگرند. وهمان مذهب و دينی 

 مدح بهرامشاه بن مسعود، ملک و دين را از لوازم هدايت جامعه معرفی می کند :
 هم ضمملک و دين را چوکرد با   زانـکـه سلــطـان عـادل اعـظـم

 ديـدة عـمـر دشـمـنان تـاريـک  کــرد از آن نـیـــزة  بـاريـــک

 تو نبیـنی بـروم يـک بـد کیـش  گـر فرسـتند بـروم نـامة خـويش

 بــوم را فـــرّ او هــمـای کــنـد  چــرخ را جــود او گـدای کــند
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 ن       کلـک او خـامـه دار معـنی و دي  ملـک او نقشبند عدل و يقـیــن

 (215: 7531)سنايی،  

 د :بنابراين در مديحه های خود صفات و ويژگی های پسنديده ای که يک سلطان، عالم، صوفی و ... بايد داشته باشد بر می گزيند و بیان می دار
 مـردی ديگــران زمـردی نیسـت  در خـور ملک جـز نبردی نیست

 (255)همان :  

 چـون نیـابنـد امـان امـین نبـودند  نبــودنــدعلمـا جــز امـین ديـن 

 آن جهان بین واين نهان بیـن است  چشم سرملک وچشم سردين است 

 هـم خـزان هـم بـهار يکـدگـرنـد  اين و آن هـر دو يـار يکـدگـرنـد

 (235)همان :  

 اعتقاد به توبه و رحمت خداوند -

يکی ديگر از ويژگی های خاص تصوف ابوسعید توجه او به رحمت و مغفرت خداوند است. او معتقد به غلبه رحمت و لطف خداوند نسبت به قهر      

ی و اوست. در نظر ابو سعید رحمت خدا بر غضب او غلبه دارد و خدای مهربانی و بخشايندگی اوست ولی خدای ظاهر پرستان مظهر خشونت و بی عنايت

 نامهربانی است و غضب و خشم او بر رحمت و مهربانی او غلبه دارد. 

 ( 521: 7515)حلبی، 

اللّهم » از اين رو شیخ به درويشی که دعا می کند که خدا نامه اعمالش را به دست راستش بدهد بیان می دارد که به جای آن اين دعا را بگويد که :    

 (                                                                                                                  510: 7533)منور، « ببخشای و ببخش )بار خدايا« اغفرِ وَ ارحمَ ولَا تسَأل

نه و تعالی اين خلايق را به او يکی از دلايل خلق انسان را رحمت بی نهايت خداوند می داند، چرا که هنگامی که از او می پرسند که ای شیخ حق سبحا

)همان: « رحمتش بسیار بود. گناه کارش می بايست.»چه آفريد؟ حاجتمند آفرينش ايشان بود؟ شیخ يکی از دلايل آفرينش را رحمت خداوند می داند: 

510) 

خص تا حقیقت گناه را نشناسد، نمی داند توبه که از بزرگ ترين باب های رحمت الهی محسوب می شود، بدون شناخت گناه، تحقق نمی ياد، زيرا ش»   

 (07: ص 7515کاشانی، «)فعلی که از او صادر می شود، مخالف حکم خداست

د ريايی، نه تنها اما نکته ای که سنايی در حديقه مطرح کرده و تعبیری که آورده، توبه کردن از زهد ريايی است نه توبه کردن از گناه؛ زيرا در نظر وی زه

 ه همچون گناه، دل را از بین می برد و سزاوارتر احتراز است:ارزشی ندارد ک
 پس چه گـويد کـه من کیم باری  زهــد ورزی بـــرای مـــرداری                     

 ورنـه بی دل روی بـه عـالم روح  «                      نصوح»تو ازين زهد توبه جوی 

 (521: 7531)سنايی،  

 ديگری می گويد حتی از طاعتی که از روی دانايی نباشد بايد توبه کرد:چنانچه در جای 
 خويشتن را دگــر تو بنده مخوان  توبــه زين طـاعت تـو ای نـادان                          

 (705)همان:   

اوت دارد، از همانطور که ملاحظه می شود، سنايی در اينجا توبه را در غیر معنای آشنا به کاربرده است،تعبیری که حتی با تعابیر وی در ساير آثارش تف    

ان نمی داند. )همان : جمله اينکه وی در جای ديگری در حديقه می گويد بايد از پیروی شیطان توبه کرد و کسی را که از متابعت شیطان توبه نکند انس

771) 

 خلُق نیکو -

ار و زخم زبانی به همان اندازه که پیر مهنه می کوشید که از رفتار او غبار کدورتی بر دل کسی ننشیند و در استرضای همگان ساعی بود، در برابر خطا، آز

 ( 735-737، 7503که از ديگران می ديد بردباری و گذشت می نمود. )يوسفی، 
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شیخ در پاسخ « کار ما با شیخ همچنان است که پیمانه ای ارزن ، يک دانه شیخ بوسعید است و باقی من»اجه امام مظفر حمدان می گويد: هنگامی که خو

 (715: 7533)محمد بن منور، « خواجه امام مظفر را بگوی که آن هم تويی، ما هیچ نیستیم»او می گويد : 

وی خود روح مردم روزگار خويش را مسخرّ خود ساخته بود.وقتی شیخ در بازار نیشابور کنیزکی را در نزد بوسعید مردم را دوست داشت، او با رفتار نیک

 برده فروشی ديد که با نوای چنگ می نواخت:
 آورده بـه بـازار و خــريداری نـی  امروزدر اين شهر چو من ياری نی                                    

 وآن کس که بدو رأی خريدارم نی  آن کـس که خـريدار بدو رأيم نی                                       

 (511همان :«)هر کاری را خلق بود،همه چیزها او را به خلق پیش آيد.» بوسعید او را خريد و آزاد کرد.

گذاشت يارانش به عبادات و رياضت های خود فريفته شوند و از اين راه، به  وی توجه به خلق را در همه احوال برتر از هر رياضتی می شمرد و نمی

شتن خودبینی و خودپسندی گرفتار آيند و ياران ديندارش را به خلق نیک،دوستی و خدمت و تساهل دعوت می نمود. وی نیک دريافته بود که دوست دا

اگر کسی طاعت ثقلین بیارد و » ه خلق نیکو دعوت می کند و آن را برترين عبادت می داند:انسان ها، بالاترين هنرهاست. ابوسعید خود مردم و مريدان را ب

)خلق و خوی خدا پیشه کنید( ما شما را « تخَلَقوُا باِخَلاقِ الله»در مقابل نیفتد که راحتی به کسی رساند و رسول صلعم در وصیت اصحاب را گفته است: 

منَ نظَرَ الی الخلَقِ بعِین ِ الخلَقِ طالتَ خصوُمتهُُ معَهَمِ و منَ :» ا به خدای  ببینید از خدای به خلق بنگريد که همین می گويیم، راه خدای گیريد، همه ر

)هر که در خلق به چشم خلق بنگرد خصومتش با ايشان به درازا کشد هر که بديشان از چشم حق بنگرد بديشان « نظَرَ آلیهمِِ بعِینِ الحقَّ استرَاحَ منِهمُ 

 (551)همان: «. می آسايد

 سنايی نیر طبق عقیده عرفای پیش از خود،بر خلق و انديشه نیک آدمی تأکید دارد:
 خو نکو دار و رأی چـون خو دار  بـا هـمـه خـلـق رأی نیـکـو دار                               

 روبـه و نکـو شـیرستخوی بد   تنـگ خـويـی نشـان ادبیـرسـت                             

 خـوی بـد عـالم از تـو سـیر کند  خـوی نیکـو تـرا چـو شـیر کـند                            

 (505: 7531)سنايی ،    

که عاری  آنکه پیرو دين و اهل دين ورزی است هم گفتار هم چهره و هم خلقش نیکوست.در مدح خواجه بونصر به خلق نیک وی اشاره می کند، اخلاقی

 از هر گونه ريا، دورويی، ناسازگاری و اختلاف است:
 خلق او هست بی خلاف و شقاق  ... خلق او هست بی ريـا و نفـاق                       

 هم نکـوخط و هـم نکـوديـدار...  هم نکـوخلـق و هـم نکـوگفـتار                          

 (051)همان:  

دارد که داشتن اخلاق نیک از لوازم شريعت است.پیر بايد دارای فضايل و کمالات اخلاقی باشد و به انسان که جانشین خداوند بر روی سنايی بیان می 

 زمین است توصیه می کند که از خصلت های حیوانی و بدخويی دوری کند:
 و فطـنت از لقمه استآفت ذهـن   سبب خشم و شهوت از لقمه است                                    

 بـر خـری و سگـی فـرود مـیای  ... تو به گوهـر خلیفه ای ز خدای                                      

 (515)همان:  

 به ويژگی های اخلاق بزرگوارانه اشاره کرده است:« در حلم پادشاه و احتمال از زيردستان» در حکايت 

تو او را نصیحت کن و با الفاظ نیکو بخوان.اگر کسی از روی خشم تو را دشنام دادند،خاک پای آنها را مانند سرمه بر آن کس که به تو ناسزا گفت، -

 فاظ نیکو بخوان.چشمانت قرار بده.اگر مردم از تو دوری کردند، تو محبت خود را از آنها دريغ مکن.آن کس که تو را ناسزا گفت،تو او را نصیحت کن و با ال

 
 تـو گـل خـويش ازو دريـغ مـدار  خلـق اگر در تو خـست ناگه خـار                                     

 خاک پايش گزين چو سرمه چشم  آنکـه دشـنام دادت از سـر خشم                                      

 ورنجـويد تـرا تـو مـی جـويـش...      وانکـه بـد گفـت نیکـويی گويش                                  

 (070)همان:  
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 نتیجه گیری
ابوسعید ابوالخیر  .سنايی و ابوسعید ابوالخیر دو عارف بزرگ و گرانقدر در تاريخ ادبیات شناخته می شوند. هر دو از دين و دينداری در عرفان بهره برده اند

مهربان بوده و سعی در جذب همه به دين داشته است. در نتیجه بیشتر در زندگی شخصی وی  بیشتر به تساهل در دين مشهور است وی با همه اديان

قة می توان به مسائل جامعه شناسی و انسان شناسی در کنار توجه به خلُق و خوُی نیک وی اشاره کرد.بوسعید، شريعت، طريقت و حقیقت را سه حل

حلقه های ديگر نیز امکان پذير نخواهد بود. وی اهل ملامت و فتوت است و همواره بر پايمال  درهم تنیده می داند که با گسسته شدن هر يک،پیوستگی

ی سنايی به ساختن هواهای نفسانی چه در برابر حق و چه در برابر خلق خدا تأکید دارد و خصلت آزادانديشی را به کمال رسانده است. اعتقاد و پای بند

را با استفاده از کلمة شرع کامل کرده است. از نظر « حديقه الحقیقه و طريقه الشريعه»حدی بود که نام کتاب خود مسئلة شرع در بستر عرفان عابدانه به 

دايد تا رخ به وی دين آنگاه سر برون آرد و طلوع کند که دل را از هرچه هواحبس و پلیدی است، صیقل داده و پاک سازد. زنگار و غبار را از  آينه دل بز

هد و ديده را به بصیرت گشايد. بینش راستین و دست يابی به حقیقت دين در سايه سار پاکسازی ضمیر و خلوص نیت است،چون لوح شفافیت جلوه د

گرفتارند،  دل را از گناه پاک و مبرا سازی ديده قابلیت رؤيت دين را دارد.در جامعه ای که پیروان ساير اديان در سخت گیری و تعصب فرقه های مذهبی

بت با احترام به عقايد آنها، چنان می کند که جمع کثیری از آنان به اسلام روی می آورند. او حتی با مخالفان خويش هم رفتاری سرشار از مح ابوسعید

انديشد و ی دارد و هیچ گاه با کسی به خصومت رفتار نمی کند او نه در پی کسب مقام و محبوبیت نه در پی تأيید از سوی ديگران است او تنها به خدا م

رزش های همین رفتار و کردار خدا منشانه او باعث می شود که تأثیری بسیار بر مردم و احترام به آنان به دور از هر خصومت و خشونتی، مخالف ضد ا

دام از دو عارف بزرگ جامعه عمل کرده و با کنش و رفتار متفاوت خود با هنجارهای موجود ضد ارزش ها را مبدل به ارزش کرده است.علاوه بر اين هر ک

 ترک خودبینی و تکبر، فنای راه حق، ويژگی ها و خصلت هايی برای دينداری و دين ورزی  برشمرده اند همچون: تجريد و بی اعتنايی به ظواهر،

 خلُق نیکو و... اعتقاد به توبه و رحمت الهی، تهذيب نفس، تقلیدگريزی و اعتقاد به دين تحقیقی،
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The study of the theme of religion and religion in Sariar al-Wahid and Hadigheh 

al-Haghigh-Sanayi 

Abstract 
From the valuable works of Persian literature, the book is "The Asrar Al-Tawhid", which describes and reports the 

behavior and speeches of the mystic of publicity.Which appears at the height of political, social, and religious 

dislocation, and, with its actions and practices and its special educational methods, has turned away from any hostility 

and violence people and disciples have realized their own wrong behavior and turned anti-values into worth he does. 

The Sanai is one of the Sufis who sought to discover the real concepts of the Qur'anic verses and interpreted them as 

they understood themselves and supported the evidence and documents.Sana'i is a mystic poet and his poem is in the 

service of mysticism and religion. Here are some religious issues that are related to religiosityAmong the main features 

of al-Tawhid are the main features of it: unity of religions, freedom of thought, abstraction, craziness and arrogance, 

mortality, imitation, belief in repentance, mercy and blessings of God, and inviting good and good people... 

 

Keywords: Religion and religiosity, secular al-wahid, hadigheh al-hagiqah 

 

 

 

 خروشنده گشتنــد يکسر چو میغ سپاهش به يک ره کشیـدند تیـغ

 ســوی شــاه شــد از پــی انتقام بارگی گــرد سـام برانگیخت پس

 رخ آورد زی همچــو آذر گشسـپ شهنشه به پیل و جهانجو به اسب

 به دست اندر آورد پیچـان کمنــد نخستیــن شهنشــاه شمشیر بند

 کمنــد يلــی از میــان بـاز کـرد از آن ســوی سام نريمان چو گرد

 خروشید بر شاه چون تنـد میــغ ســــرافراز تیــغبــرآورد ســام 

 سراســر کشیـدند تیــغ از نیـام سپــه گشـت انبـوه بـر دور سـام

 بــه فرمــان دستـور کین آختند به هـر سـو بـرو بر کمین ساختند

 ز ملک تنـش چنـد جا خسته شد ره رزم بــر سـام چـون بستـه شد

 کـه ای داد گستـر به فريــاد رس داور دادرسپنـــاهیـــد بـــــر 

 (.513)همان: 

 


